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 دنیا؟

یکی از مسائل بسیارسرنوشت ساز  و مهم برای انسان 

زیرا اگر انسان دنیا را بشناسد و ببیند  .شناخت دنیا است 

صلی الله علیه و )روش  بهترین پیامبرش حضرت محمد 

ان روش  عمل کند  درباره دنیا چه بوده است و به(اله

سعادتمند می شود ولی اکثر مردم ازسیره و روش و 

سبک زندگی رسول خدا و اهل بیت طاهرینش بی 

لذا  دچار گمراهی شده و جذب دنیاطلبی ! اطلاع هستند

می گردند وگول دنیا و جلوه های فریبنده ان را می 

خورند و فریفته دنیا می شوند و در نهایت جهنمی می 

.گردند  



این بخش به ایات نورانی قران و روایات اهل بیت در 

علیهم السلام درباره اینکه دنیا چیست؟و درباره ان 

.چگونه عمل کنیم؟اشاره می نماییم  

وَ مَا هذَِهِ الْحیََاهْ الد ُّنیَا إلاُّ لَهْوٌ وَ لعَبٌِ وَ إنَُّ ألدَُّارَ ألآخرَِةَ 

لَهِیَ الْحیََواَنُ لَوْ کَانُوا یعَْلمَ ونَ« )این زندگی دنیا جز 

سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا سرای 

آخرت است؛ ای کاش می دانستند( )عنکبوت ـ 
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212 بقره«رسد کفار زیبا بنظر می  دنیا برای  زندگی»  

 

  آل« است  زننده  گول  کالای  دنیا فقط  زندگی»

181 عمران  



  متقین  برای  آخرت  ولی  دنیا کم  بگو کالای»

77نساء« بهتراست  

22  انعام«! است  وسرگرمی  دنیا بازیچه  زندگی»  

  فرستیم  فرومی  از آسمان  که  است  دنیا مثل آبی  زندگی»

خشکد  می  روید اما  بعد از مدتی سرسبزمی  وگیاهان

کندوخدابرهرچیز  هرسو می  وبادها آنرا به

51 کهف« تواناست  

را   ابتدا کشاورزان محصولش   که  ستا  بارانی  دنیا مثل»

شود  می  زرد وخشک  کند سپس می  متعجب از بسیاری

22حدید«.گردد می تبدیل  کاه  وبه  

22 لقمان«.نزند  دنیا شمارا گول  زندگی»  

  سعادت  که  ای  خانه. انسانهاست  موقت  اری دنیا خانة

.شود  می  جا مشخص اودر همین  وشقاوت  



  ای  ،تجارتخانه  ومتفکر وباهوش  د عاقلافرا  دنیا برای

  می  خود انجام  را بنفع  مهمی  معاملات درآن  که  است

   دهند ودر مقابل  خودرامی  وفرزندان  وجان  مال.دهند

  می  را بدست  ابدی  وبهشت  الهی  رضایت

.هستند  افراد کم  این  متأسفانه که.آورند  

  فعلی  وضع  نیستند وفقط نگر  آینده  افرادیکه  ودنیا برای

  سرمایهای  تمام  که  است  ای  بینند،تجارتخانه را می

از   سیاه  ای  رود وجز پرونده می  از بین  محل  آنهادر این

.آورد نمی  ارمغان  آنها به  برای  چیزی  زشت  اعمال  

السلام به جابر فرمود هیامام محمد باقر عل : 

دمّ رسول خدا صلى الله السلام نزد ج هیعل لیجبرئ روزى

آن را بر  ریو ذخا نیو آله آمد و تمام گنج هاى زم هیعل

از مقام  زىیچ نیجدمّ عرضه داشت ، بدون آن که کمتر

حضرتش کاسته شود تیّو موقع . 



و آن  دیو تواضع و قناعت را برگز رفتیاو نپذ ولى

...و گنج ها را ردّ نمود ریذخا . 

 نیالسلام چن مهیعصمت و طهارت عل تیما اهل ب و

باشند نیچن دیبا زیو دوستان ما ن انیعی؛ و ش میهست  

.صبر بر سختی های مادی همچون گرسنگی بوده است   

:در روایت است  

غذایى از همسر عزیز خود ( ع)علی  وزى  امامر

, خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد

سوگند به خدایى که پـدرم : در جـواب گفت( ع)فاطمه

دو روز است که , به نبـوت و شما را به امامت برگزیدرا 

آنچه بود به شما و , در منزل غذاى کافى نداریـم

حسـن و حسیـن دادم و خـود از غذاى  ;فرزندانـم 

  .انـدك مـوجـود استفـاده نکردم



چـرا ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود علی ع حضرت

بـروم؟ مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا   

از خدایم حیا می کنم چیزی از :آن بانوی بی نظیر فرمود

1.تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنی  

 پنج روز گرسنگی؟

: رو به پدر کرده گفت فاطمه سلام الله علیها وزى ر

در خانه , سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا))

پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و ( ع)علـى

نه  ;گز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــمهـر

2.((گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى  
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22;ص, 2ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب   
2

22ص, 17ج, الحقاحقــاق    



مثلا آقا امیرالمومنین .همچنین صبر در زندگی زناشوئی

در جنگهای مختلف به ماموریت  می رفتند وفاطمه 

سلام الله علیها در این ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با 

همچنان که در جنگ احد .ر می گشتندجراحتهای زیاد ب

وفاطمه .با تن خونین وجراحتهای زیاد به خانه امدند 

سلام الله علیها به پرستاری حضرت مشغول شدند ولی 

.صبرشان کم نشد  

در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم 

مهریه از کمترین مهریه ها بوده است .برگزار می شود

این وضع ازدواج دختر .شوددرهم آن زمان می 055که 

 بهترین انسان ورهبر جهان اسلام است

 

ساله زهرای مرضیه با شویش علی مرتضی 9در زندگی 

ع نیز قناعت وسادگی در همه مسائل زندگی زناشویی 

.به چشم می خورد  



او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر :فرمود(ع)على

ک در بود،امّا آنقدر با مشک آب کشید که اثر مش

بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که 

لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش 

  3(.کهنه شد)افروخت که لباسهایش عوض شد

) 

رفت ودید که بچه ( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى چرخاندولباس 

ختر اى د:پیغمبر فرمود.تن او از جل شتر است

امروز تلخیهاى دنیا را براى شیرینیهاى آخرت !گرامى

من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى :فاطمة فرمود!بچش

دراین موقع آیه.کنم وبرکرامتهایش شکر مى گذارم  

بزودى خدا آنقدر »(2)«ولسوف یعطیک ربکّ فترضى»

«.بتو بدهد تا راضى شوى  
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34بحار   



 4.نازل شد

!چادروصله دار  

دشاهان ایران وروم دیدار کرده سلمان که از کاخهای پا

بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر بهترین انسان 

 .را می بیند تعجب می کند

روزى فاطمه را با چادرى وصله دار :سلمان مى گوید

دختران پادشاه !عجبا:تعجب کرده وگفتم.وساده دیدم

ایران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى 

امّا این دختر رسولخداست که نه .زربفت برتن مى کنند

!چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا  
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432ص4مناقب ابن شهر آشوب ج
 



خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى !اى سلمان:فاطمه فرمود

وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره کرده 

5.است  

:سپس فاطمه سلام الله علیها به پدرش فرمود  

( . سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا

مـدت پنج , سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود

سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که 

روزها بر روى آن شترمان علف مى خـورد و شبها بر 

روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از 

6. لیف خرما پر شده است  
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811;ص, 34ج, بحـارالانـوار   

 



در  همانا دخترم! اى سلمان: پیامبـر به سلمان فرمـود

7.گـروه پیشگـامـان و سـابقین است  

آیا تاکنون شنیده اید که عروسی در شب عروسیش از 

تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز بخوانیم؟حضرت 

8.زهراء این کار را انجام داد  

حضرت زهراءسلام الله علیها بطور شبانه روز با قرآن 

انس داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی علاقه داشتندوبه 

وت سور حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی تلا

داشتند ومی فرمودند قاری این سور در آسمان ها ساکن 

9.فردوس خوانده می شوند  

 خوشحالی فاطمه زهرا سلام الله علیها

                                                           

7
493ص, تـرجمه دکتـر افتخارزاده, بهجه قلب المصطفـى   

 
8

581ص5احقاق الحق ج   
9

272صحیفه الزهراءص.جواد قیومی.)   



وقتی پیامبر ص تقسیم کار کرد وکارهای داخل خانه را 

به فاطمه سلام الله علیها وکارهای خارج از خانه را به 

ذار کرد فاطمه سلام الله علیها فرمود جز خدا علی ع واگ

کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر خوشحال 

شدم چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که 

10.مربوط به مردان است باز داشت  

 

براى عروسى دخترش فاطمه (ص)گفته اند که پیغمبر

شاهده امّا روز بعد وقتى اورا دید ،م.،لباسى به اوداد( س)

سبب را .کرد که لباس کهنه به تن دارد

وقتى .دیشب درِ خانه را زدند: گفت( س)فاطمه.پرسید

در را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس مى 

خواستم لباس کهنه را به او بدهم،امّا بیاد این .خواست

لن تنالوا البرُّ حتىّ تنفقوا ممّا »:آیه افتادم

                                                           

(204ص354بحارج) 10  



مى رسید مگر زمانى که بدرجه نیکوکارى ن»(2)«.تحبّون

لذا پیراهن «.آنچه را خود دوست دارید،انفاق کنید

11.عروسى را به آن فقیر دادم  

 ایثار در سه روز

السلام و حسین  فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

.السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند  علیه  

امّا . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

افطار ناگاه مسکینى در خانه را بصدا درآورد و موقع 

اهل خانه همه افطارى خود را به او . تقاضاى غذا نمود 

دادند و خود با آب افطار کردند و براى روز بعد روزه 

 . گرفتند 
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(203ص3کوکب الدری ج).   

 



روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا 

غذا  موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا درآورد تقاضاى

اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با . نمود 

.آب افطار نمودند   

. روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد 

السلام را  ولى موقع افطار اسیرى در خانه اهلبیت علیهم

اهل خانه غذاى . بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 

.افطار نمودند  خود را به او دادند وخود با آب  

روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد 

که رنگ بر صورت حسن و حسین نمانده و اهل خانه 

ناگاه آیات . دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت 

سوره هل اتى نازل شد و خداوند سبحان از ایثار آنان 

: تعریف نمود  

«یتیما واسیراویطعمون الطعام على حبّه مسکینا و »  



ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا »

12(8دهر)«.دهند مى  

حضرت  درآمد فدك را که سالانه تا              

هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط 122

13.قسمتی را برای خرج منزل بر می داشت  

 

بر افراد نزد پیغم  محبوبترین  او با اینکه:فرمود( ع) علی

در   اثر مشک  کشید که  آب  بود،امّا آنقدر بامشک

  کرد که را جاروب  پیدا شد وآنقدر خانه  بدنش

  آتش  غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ  لباسهایش

(شد  کهنه)شد  عوض  لباسهایش که  افروخت  
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621وتفسیرفرات کوفی ص942ص73بحارج   
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(391ص92بحارج)   



  بچه  ودید که  رفت(  س) فاطمه  پیش(  ص)پیغمبر  روزی

  چرخاندولباس  را می  یابآس  دهد وبا دستش را شیر می

دختر   ای:پیغمبر فرمود. شتراست  او از جل  تن

  آخرت  شیرینیهای دنیا را برای  امروز تلخیهای! گرامی

  حمد می خدارا بخاطر نعمتهایش  من:فرمود  فاطمة! بچش

  موقع  دراین. گذارم  شکر می  وبرکرامتهایش  کنم

1 ضحی«' فترضی  ربکّ  یعطیک  ولسوف» آیة  

«. شوی  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی  بزودی»  

  تکبیر در عروسی

  بنام  ،شترش( س) فاطمه  زفاف  شب( ص)رسولخدا-9

  سلمان  سوار کرد وبه  را بر آن  شهباء را آوردوفاطمه

  شتر را بگیر وخود،شتر را حرکت  دهنة  فرمود که

را شنیدند   ای  همهمه  صدای  در راه.دادند

  ومیکائیل  با هفتاد هزارفرشته  جبرئیل  دند کهکر ومشاهده



  چه:کرد  سؤال(  ص)پیغمبر.شدند نازل  با هفتادهزار فرشته

در   ایم  ما آمده:اید؟گفتند  شده  نازل  زمین  به  که  شده

  موقع در این. کنیم  شرکت(  ع) وعلی(  س) فاطمه  عروسی

تکبیر گفتند   هم  وملائکه  تکبیر گفت  جبرئیل

  بود که  تاریخ  واز این. تکبیر گفت هم(  ص)رسولخداو

شد رسم  مسلمین  در عروسی  تکبیرگفتن  

 

( س) فاطمه  حضرت  انار برای  

  شد ودید که  وارد خانه( ع) امیرالمؤمنین  روزی 

  از بانو پرسید چه. است  حال  مریض( س) فاطمه  حضرت

  فرمود چیزی حیا وعفاف  معدن  ؟آن داری  میل

فرمود   اصرار کرد تا اینکه( ع) امیرالمؤمنین. خواهم مین

  از شام  شنید که( ع) امیرالمؤمنین.  باشد مایلم  اگراناری

واز   نزد او رفت.اند انار آورده  مقداری یهودی  یک  برای



  تمام الحال  گفت  یهودی. او انار خواست

  خودم  اناربرای  دانه  یک  گفت  اماهمسرش. کردم

چهار   حضرت. دهم را بشما می آن  که  ام ذاشتهکنارگ

  درهم نیم  قیمتش  او گفت.داد  یهودی  به  درهم

  انار را برای  این  اما چون  فرمودآری  حضرت. است

  زنت  درهمها مال  بود،بقیه  کرده ذخیره  خودش

  راه  دربین.شد  منزل وروانة  انار را برداشت  حضرت. است

  کردند که مشاهده  امام.نالید می  که شنید  ضعیفی  صدای

بر . است  افتاده  خاك  نابینا وبیمار روی  شخصی

مرد از   گرفتندوفرمودند ای  دامن  رفتندوسر اورا به بالینش

باشد بسیار   اگر انار شیرینی  ؟گفت خواهی می چه  علی

انار   یک  برایش  که  دارم  فرمودمریضی  امام! دارم  دوست

نابینا   انار را به  نصف. دهم را بتومی  نصفش. ام دهنمو  تهیه

  کنند،نابیناتقاضاکرد که  خواستند حرکت  دادنداما چون



فکر فرو   به  امام!او بدهد  به  دیگر را هم  نصف

  طرف  نابیناداد وبه  به  راهم  باقیمانده  نصف سپس. رفت

 با  چگونه  باخود فکر کرد که در راه.نمود  حرکت  منزل

در   رسید از لای خانه  به  ؟وقتی بروم  خانه  به  خالی  دست

  وظرفی  نشسته(  س) فاطمه  کرد ودید حضرت  نگاه

  شد ونزد حضرت  خوشحال  امام.باشد می  انارروبرویش

  انارها را آورده  این  کسی  وفرمود چه رفت(  س) فاطمه

در   فضه.رفتید،در زدند شما که! پسرعمو  ؟فرمود ای است

اینهارا  انارهارا داد وگفت  این  را باز کرد دید شخصی

از   این  شدند که  آقا متوجه. است  فرستاده( ع) امیرالمؤمنین

. خداوند است طرف  

  گردنبند با برکت

  روایت( ع) صادق  بحارالانوار از امام12در جلد  

  یا رسول: آمد و گفت(  ص)نزدرسولخدا  عربی  که  شده



  نیازم  بی  فقیرم! بده  لباسم ام برهنه! کن  سیرم  ام گرسنه!الله

نزد   اورا با بلال( ص)رسولخدا! کن

خود را   احوال  مرد عرب.فرستاد( س) فاطمه حضرت

گردنبند ( س) فاطمه  حضرت. گفت دوعالم  بانوی  خدمت

گردنبند را   مردعرب.او بخشید  خودرا باز نمود وبه

  این  وگفت  شتبرگ(  ص)ونزد رسولخدا  برداشت

را   آن  من  عمار بلند شد وگفت. بفروشم  خواهم رامی

  وانس  اگر جن!عمار  ای:فرمود( ص)رسولخدا. خرم می

را خدا   کدام  شوند هیچ  گردنبندشریک  در خرید این

  گفت  عرب  عمار به.کند نمی  عذاب

  که  ولباسی  سیرشوم  که  غذائی  به  ؟گفت فروشی چندمی

  خود چیزی  عیال  برای  ازطلا که  دیناریو  بپوشم

ب رد   ویک  درهم دینار طلا ودویست  عمار بیست. بخرم

  گردنبند به  شتر درمقابل  زیاد ویک  وغذای  یمنی

عمار   وگردنبند را به  شده  خوشحال  مرد عرب.داد عرب



را   عمار آن.داد

  را برای  آن  هم( ص)رسولخدا.بخشید( ص)رسولخدا به

تشکر   برای  مرد عرب.فرستاد(  س) فاطمه تحضر

فرمود   حضرت.  رفت( ص)نزدرسولخدا وخداحافظی

  خدایا به  گفت  عرب. دعاکن(  س) فاطمه  حضرت  برای

  ونه  دیده تاکنون  چشمی  نه  فرما که  مرحمت  او پاداشی

فرمود ( ص)رسولخدا. است  شنیده  تاکنون  گوشی

او   وخداوند به.نمود  ابرا مستج  خدا دعایت! عرب ای

دنیا   در عالم  که  داده  وفرزندانی وشوهری  پدری

  است  ندیده  هیچکس

، به شکلی بود که در سطح (ص)زندگانی رسول اکرم

پایین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار داشت، به 

گونه ای که بر اساس برخی از روایات، آن حضرت 

و فقیر امتّ اسلامی،  برای همسانی با طبقه کم درآمد

در روایتی . حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می کرد



آیا روایتی که از پدر »: سوال شد( ع)از امام صادق

بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچ گاه از نان 

نه، : گندم سیر نخورد، درست است یا خیر؟ فرمود

هیچ  پیامبر هیچ گاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز

 (.771، ص 5، ج 5731طبرسی، )« گاه سیر نخورد

: در روایت دیگری از ابن مسعود نقل شده است

شخصی به محضر پیامبر گرامی شرفیاب شد، هنگامی »

که با آن حضرت در حال گفت وگو بود، زبانش به 

من پادشاه ! راحت باش: آن حضرت فرمود. لکنت افتاد

یش هستم که قدید و سلطان نیستم، من فرزند زنی از قر

نوعی گوشت پخته که آن را بر روی سنگ قرار می )

« می خورد( دادند و در زیر آفتاب داغ می پختند

 (.5515، ص 4ق، ج 5641قزوینی، )

کفش و . غذای متعارف حضرت نان جو و خرما بود

در . کردندلباس هایش را با دست خویش وصله می

ثروت را به عین سادگی، طرفدار فقر نبودند و مال و 



سود جامعه و برای صرف نمودن در راههای مشروع و 

نِعمَ »: فرمودندکه میهمچنان. شمردندمناسب، لازم می

؛ چه نیکوست ثروتی که از «المالُ الصّالح لِلرَُّج ل الصالحِ

داشتن  دست آید، برای آدمی که شایستهراه مشروع به

 همچنین آن. ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند

. «نعِمَ العونُ عَلی تقوی اللهِ الغنی»:فرمودندحضرت می

مطهری، )مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا 

 (.574، ص5734

از دیگر جنبه های دیدگاه و منش ساده زیستی رسول 

این است که ایشان هرگز اجازه نمی ( ص)گرامی اسلام

دادند که مجلس شان صدر و ذیل و بالا و پایین داشته 

اصحاب و یاران حلقه »: فرمودند، ایشان پیوسته میباشد

« وار بنشینند تا مجلس بالا و پایین نداشته باشد و دایره

 (.515، ص 5737مطهری، )

 

 



 !نگاهی به دنیا ندوخت حتی نیم

لمَْ قَضمْاً الدُّنیَْا قَضمََ   عربی ای واژه «قضم» طرَْفاً؛ ی عرِْهَا وَ

 نانی از کوچک ای تکه که معناست این به و است

پیغمبر : فرماید حضرت می. کنید  خرد  دندان با را خشک

اش را با  چون تکه نانی که باید یک تکه اکرم به دنیا هم

کرد و حتی گوشه چشمی هم  دندان خرد کنند، نگاه می

گاهی انسان به چیزی به صورت . به دنیا ندوخت

کند، ولی گاهی چشم طمع، امید یا  معمولی نگاه می

. کند اب به چیزی دارد و آن طور به آن نگاه میاعج

. نگاهی به دنیا نکرد نوع نگاه، حتی نیم پیامبر اسلام از این

خواهیم  أَهْضمَ  أَهْلِ الدُّنیَْا کشَْحاً؛ ما در فارسی وقتی می

بگوییم کسی از کاری خودش را کنار کشید، این 

و گوییم از آن کار پهل بریم و می اصطلاح را به کار می

. این اصطلاح در عربی نیز بسیار شایع است. تهی کرد

: فرماید می. هضم کشحا؛ یعنی پهلویش را خالی کرد

أَهْضمَ  أَهْلِ الدُّنیَْا کشَْحاً؛ پیغمبر کسی بود که از همه 



کرد تا  کرد و از آن پهلو تهی می بیشتر از دنیا دوری می

 .اصلا با آن برخورد نکند

 !پیغمبر نبودتر از  خوراک هیچ کس کم

یَا بطَنْاً؛ کسی که شکمش از همه الدُّنْ منَِ وَأَخمَْص ه مْ 

. تر از پیغمبر نبود خوراك هیچ کس کم. تر بود گرسنه

شکم ایشان همیشه خالی بود و به اندازه قوت لایموتی 

ع رِضتَْ عَلیَْهِ . خورد ای می که زنده بماند، لقمه برای این

قبَْلَهَا؛ در روایات آمده است که جبرئیل الدُّنیَْا فَأبََى أَنْ یَ

خدمت پیغمبر اکرم آمد و عرض کرد که خدای متعال 

به شما مقام نبوت را داده است و به من فرموده که اگر 

. شما مایل هستید، سلطنت دنیا را در اختیار شما بگذاریم

من دوست دارم که یک روز شکمم : حضرت فرمودند

م و یک روز شکمم گرسنه سیر باشد و شکر خدا را بکن

من با سلطنت دنیا . باشد و از خدا طلب روزی کنم

وَعَلمَِ أَنَّ اللَّهَ س بْحَانَه  أَبغَْضَ شیَئْاً فَأبَغَْضَه ؛ . کاری ندارم



را دشمن ( تعلقات دنیوی)ایشان دانست که خدا چیزی 

وَحَقَّرَ شیَئْاً فَحَقَّرَه ؛ . دارد، او هم آن را دشمن داشت می

انست که خدا دنیا را حقیر شمرده است، او هم دنیا را د

وَصَغَّرَ شیَئْاً فَصغََّرَه ؛ خدا دنیا را کوچک . حقیر شمرد

 .شمرده بود، او نیز دنیا را کوچک شمرد

 !کشاند چیزی که ما را به رویارویی با خدا می

فرماید که این از  ای اشاره می در ادامه حضرت به نکته

تر در روایات دیگر آمده  است و کم های ابتکاری نکته

اگر عیب ما فقط همین بود که چیزی : فرماید می. است

داریم و  دوست می  داشت، را که پیغمبر دشمن می

شماریم،  شمرد، بزرگ می چیزی که ایشان کوچک می

ها با  انسان. کافی بود که ما از در خانه خدا رانده بشویم

چگونه معامله   شان را دوست بدارد، کسی که دشمن

کنند؟ خداوند دنیا را کوچک شمرده، ولی ما آن را  می

خداوند آن . دهیم شماریم و به آن اهمیت می بزرگ می



. داریم را دشمن دانسته است، ولی ما آن را دوست می

وَلَوْ لَمْ ! آیا این برای رویارویی با خدا کافی نیست؟

لَّه  وَتعَظْیِم نَا مَا صغََّرَ اللَّه  یَکنُْ فیِنَا إِلَّا ح بُّنَا مَا أبَغَْضَ ال

ورََس ولُه  لکََفَى بِهِ شِقَاقاً لِلَّهِ ومَ حَادَّةً عنَْ أمَرِْ اللَّهِ؛ تعبیر 

که با خدا و  قرآن درباره کسانی. ای است کوبنده

. برد کنند، دو تعبیر را به کار می پیغمبرش مخالفت می

ومَنَ ی شَاققِِ اللُّهَ : فرماید یک تعبیر، تعبیر شقاق است؛ می

 یکی کنند؛ بخش دو را چیزی یعنی شقاق [1].ورََس ولَه 

 تو: گوییم می اصطلاح به. طرف آن یکی و طرف این

 هنگامی در تعبیر این! جو طرف این من جو، طرف آن

 و ندارند ارتباطی هیچ هم با چیز دو که رود می کار به

است؛ « محادة»بیر دیگر، تعبیر تع. هستند هم روی در رو

 معنای به نیز محادة [2].منَْ حَادَّ اللَّهَ ورََس ولَه : فرماید می

 برای: فرماید می امیرالمؤمنین. است چیز دو بین مرزبندی

 و هستند خدا با شقاق اهل که باشیم سانیک جزو که این

  ستیزند، همین روی در روی خدا ایستاده و با او می

http://mesbahyazdi.ir/node/6832#_edn1
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داریم که خدا  کند که ما چیزی را دوست می کفایت می

داشتند، و چیزی را بزرگ  و پیغمبرش دشمن می

 .شمردند ها کوچک می شماریم که آن می

 آلایش پیامبر بی

 پردازند می وآله علیه ی اللهصلخدا  سپس دوباره به سیره رسول

وَلَقدَْ کَانَ یَأکُْلُ عَلَى الْأرَْضِ ویََجْلسِ  جِلسَْةَ : ندگوی می و

خورد؛ یعنی حتی  نشست و غذا می العَْبدِْ؛روی زمین می

کیفیت نشستن ایشان، همانند . نشست روی فرش نمی

مستحب است . نشستن بردگان در مقابل موالی بود

سفره یک پا را بلند کرده و هنگام نشستن بر سر 

این روشی است که . متواضعانه روی یک پا بنشینند

ویََخْصِف  . پیغمبر اکرم برای نشستن بر سر سفره داشتند

شان پاره  یا لباس  بیِدَِهِ نعَْلَه  وَیرَْقعَ  بیِدَِهِ ثَوْبَه ؛ وقتی کفش

ویََرکْبَ  الْحمَِارَ . زدند شد، خودشان به آن وصله می می

شدند و  ویَ رْدفِ  خَلْفَه ؛ بر الاغ برهنه سوار می  لعَْارِیَا



طور نبود  این. کردند یکی را هم پشت سرشان سوار می

 .که بگویند چرا این الاغ پالان یا تجهیزات دیگر ندارد

یَکَُونُ السِّترُْ عَلَى بَابِ بیَتِْهِ فتَکَُونُ فیِهِ التَّصَاوِیرُ فیََقُولُ یَا 

إِحدَْى أزَْواَجِهِ غیَِّبیِهِ عنَِّی؛ روزی یکی از همسران فُلَانَةُ لِ

ای تهیه کرده بود که روی آن تصاویری  پیغمبر، پرده

. کشیده شده بود، و آن را در خانه آویزان کرده بود

: شان به این پرده افتاد، فرمودند پیغمبر اکرم وقتی نگاه

را این تصاویر م! این پرده را از جلوی چشم من دور کن

که توجه من به آخرت  به جای این. کند متوجه دنیا می

فإَِنِّی إذِاَ نَظرَْت  . کشد ها توجه من را به دنیا می باشد، این

دار  إِلیَْهِ ذکََرْت  الدُّنیَْا وزََخَارِفَهَا؛ وقتی به این پرده نقش

 14شود ام به دنیا جلب می کنم، توجه نگاه می

 زهد پیامبر اکرم  )ص(  
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 استفاده خود نیاز ی اندازه به دنیا از   ( ص) رپیامب 

نمود می . 1-  

نبود دنیا شیدای و شیفته هرگز-2  

 ولی شد عرضه او بر دنیا های گنج و ها خزینه-2

 نپذیرفت

 در را دنیا یاد و فرمود اعراض دنیا از خویش قلب با-5

ساخت نابود خویش قلب  

 خدا خوف و گرسنگی از دنیا در را چیز هیچ-1

نداشت تر خوش  

بود مردم سخاوتمندترین-2  

 اندازه به جز ، کرد می او نصیب خداوند که آنچه از-7

 باقیمانده و داشت برنمی جو و خرما از آنهم یکسال نیاز

نمود می صرف خدا راه در را . 



 یا و خود ضرر به که هرچند ، نمود می اجرا را حق-8

شد می تمام یارانش  

بود زاهدتر پیامبران همه از-9  

» : فرمود می ، نداشت اگر و بخشید می ، داشت اگر-12

رساند می خدا ،... ا شاء ان   

 نبود حضرت آن سفرة در غذا دونوع هرگز-11

 صدقه را دیگر ی غذا  و خورد می غذا یک از مگراینکه

داد می . 

نکرد انداز پس خود نزد ودیناری درهم هرگز12  

باشد، بسیار   دفه  بعنوان  که  از دنیائی  اسلام  در دین 

  خطاها واشتباهات  همة  دنیا ریشة  به  وعلاقه شده  مذمتّ

. است  ذکر شده  بشری  

  انسانها داده  به  زمینه  در این  فراوانی  هشدارهای  در قرآن

  است  شده



  هشدارها با عبارتهای  نیز این  دین  بزرگان  در سخنان

. است شده  بیان  مختلف  

 

در بصره «جمل»پس از جنگ  لسلام علی علیه ا حضرت

که از یاران امام « علاء بن زیاد حارثی»جهت عیادت 

علیه السلام بود به خانه ی او رفت وقتی که خانه ی 

بسیار مجلل و وسیع او را دید فرمود با این خانه ی وسیع 

 در دنیا چه می کنی؟ در حالی که در آخرت به آن

 :نیازمندتری

نی با همین خانه به ثواب آری اگر بخواهی می توا

 .آخرت برسی

 .در این خانه ی وسیع میهمانان را پذیرائی کنی

 .به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی

 .و حقوقی که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانی



پس آنگاه تو با همین خانه ی وسیع می توانی به ثواب 

 .آخرت دستیابی

////سلمان موقع مردن گریه می کرد  

  آثار زیانبار  دنیاطلبی

 

.شود  می  عذاب  مایة  اندوزی  ثروت-1  

  کنند وآنهارا در راه  هارا انبار می  طلا ونقره  کسانیکه  به»

در روز . بده  دردناك  عذاب  کنند،بشارت نمی  خدا خرج

آنها   وپیشانی  بر پشت  عذاب ثروتها بصورت  همین  قیامت

«25 توبه«»آید  فرود می  

 

  واز خدا غافل  شدن  سرگرم  مایة  اندوزی  وتثر-2

. است گردیدن  



کرد تا   شمارا مشغول  اندوزی  ثروت»

از دنیا رفتید وشمارا   زمانیكه

1تكاثر«.کردند دفن  
 

  دست  ،آرزوی پایان  بی  زحمت  باعث  دنیا طلبی-2

شود  می  حاصل وامید بی  نیافتنی  

 

، کر  حکمت  از شنیدنرا   را فاسد ودل  عقل  دنیا طلبی-5

.کند  می  

 

او   علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت  هرچه-1

. بیشتر است در قیامت  

 

. خداست  واطاعت  عبادت  مانع  دنیا طلبی-2  



  از اسباب  بایکی( ع)رضا  نظر امام  طبق  وثروت  پول-7

  ،حرص طولانی  شدید،آرزوی  بخل:شود می  زیر جمع

  دنیا برآخرت ،ترجیح فامیلی  رابطه  زیاد،قطع

 

  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهای  های  ریشه-8

: است چیز پست  هفت( ع)باقر  

 

از   که  است  معدنی  آب  آن  بهترین  ها که نوشیدنی

  کم  وکم  وفاضلابها بالا آمده خاکها وحشرات  لابلای

.شود  می  وزلال  صاف  

  عسل  که  است  طبیعی  عسل  نآ  بهترین  هاکه خوردنی

،. زنبوراست  مدفوع  

  از آب  که  است  ابریشم  پوشیدنی  بهترین  که  پوشیدنی

،!آید  می  عمل  به ابریشم  کرم  دهان  



  از ناف  که  است  م شک  بوئیدنی  بهترین  ها که بوئیدنی

،!آید  می  آهو بعمل  

  صدای  هک  است  غنا وطرب  آن  بهترین  ها که شنیدنی

،.باشد  می  شیطان  

وحالا   اسب  گذشته  در زمان  آن  بهترین  سواریها که

،.باشد  می  صاحبش  قاتل  گاهی آنهم  که  است  ماشین  

  مبال  که وآنهم  برتر است  لذات  از همة  که  جنسی  عمل

! است  اندر مبال  

 

  باشد بگفتة  دنیاطلب  نباشد ولی  پرست  بت  اگر کسی-9

. است  کافی  گمراهیش  برای ،همین بلیسا  

 



  معصیت  عامل  اولین  دنیاطلبی( ص)پیامبر  بفرمایش -12

{میزان الحکمه}. است خدا بوده  

 

  دارد در برون  ،دنیا چومارگرچه زهر دارد در درون

ونگار  ،نقش  

 

  کس  گریزد زو هر آن می است  قاتل  مار منقش  زهر این

. است  عاقل  

  ومکنت  ثروت  دارای  را که  ها کسانی  امعهج  در عرف

  می  آنها حسرت  به  دانند وگاهی می  هستند زرنگ

از   بینند ولی وظاهر امر را می  فعلی  زیرا وضع.خورند

از افراد بسیار ثروتمند   یکی.افراد خبر ندارند  این  عاقبت

هشدار   برای  درقرآن  پیدا کرد وداستانش  بدی  عاقبت که

. است  قارون  ،داستان است  آمده  آدمی گرفتن  رتوعب  



 

او   وپسرعموی( ع) موسی  ابتدا جزء اصحاب  قارون»

او   ثروت. داشت  را باهم  وثروت و زیبائی  او علم.بود

  اورا شتران  انبار گنجهای  کلیدهای  زیاد بود که  آنچنان

  وابهت شوکت  ها با آن  درکوچه  وقتی.کردند  می  حمل

  ماهم  کاش  ای:گفتند  می  کرد،مردم  می  زینتها حرکتو

با   شد که  او باعث  دنیاطلبی  ولی! بودیم قارون  مثل

کند   توطئه( ع) موسی کند و علیه  مخالفت( ع) موسی

خود ( ع) موسی  نفرین  وبه  شده  دچار قهرالهی  وسرانجام

{بحارالانوار}«.فرو رفتند  زمین  به  وثروتش  

 

!لبی او را عاقبت به شر کردطثروت   

دعا کند تا   که  او از پیامبر خواست.فقیر بود  مردی  ثعلبه»

تو   برای  ثروت  او هشدار دادکه  پیامبر به!ثروتمندشود



دعا   اصرار کرد وپیامبر برایش امّا ثعلبه. است  خطرناك

  ثروتمند شدوجزء دامداران  ثعلبه  نکشید که  طولی.نمود

  او در مدینه  دامهای  از نظرجا برای  کم  کم.گردید

از   خارج  تا به  گرفت  پیدا شد لذا از پیامبر اجازه مشکل

.برود  مدینه  

  خود مشغول  ثروت  زیاد کردن  به  از مدینه  او در خارج

  نزد او فرستاد تا زکات  ای  نماینده( ص)پیامبر وقتی.بود

چرا پیامبر : وگفتکرد   امتناع  اورا بگیرد،ثعلبه  گوسفندان

  فرستاده  من  رودوسراغ  افراد دیگر نمی  سراغ( ص)

؟ است  

  در بارة  ای  آیه  ناگاه. برگشت  خالی  پیامبر بادست  نمایندة

تقریباً از   که..شد  مانند اونازل  وافرادی ثعلبه  امتناع  این

  ثعلبه  حبر به این  وقتی.داد  خبر می  ارتداد ثعلبه

آمد   مدینه  وبه  خودرا برداشت  انرسید،گوسفند

پیامبر ! ام  آورده  زکات: وگفت  پیامبر رفت وخدمت



با   ثعلبه! کنم  قبول از تو زکات  توانم  نمی  من:فرمود

  حضرت کرد ولی  عجز ولابه  به  شروع  مطلب  این  شنیدن

.15ننمود  اورا قبول  زکات  

  شکُ  موسی* مستند همه  زحرص  دنیا طلبان

  پرستند همه  رعونوف

  از دوستی *بستند همه  با خدای  هر عهد که

  16بشكستند همه  حرص

 

  سرتاسر اوتمام او زار است  زحسرت  دلت  دنیا که

  محنتزار است
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،توانگر  غمش  پامال است  ریش  اسیران  از او دل  دنیا که

  است  ودرویش

 

چونکو   نوشش مرگ  گزاتر از شربت  جان  همه  نیشش

  است  نیشش  هم  کنی  گهن

" بهائی  شیخ"  

 چهار عامل عذاب جهنم

:کند می  اشاره چهار عامل عذاب جهنم بهفجر  درسوره»  

  را اکرام  شما یتیم: الیتیم  لاتکرمون  کلاُّبل

یکدیگر را : المسکین  طعام علی  ولاتحّاضون!کنید نمی

کلاً ا  التراث وتأکلون!کنید نمی  تشویق  مستمندان  براطعام

  وتحبّون!خورید  می  کرده  را جمع  وارث  ومیراث:لمّا

«!دارید  را بسیار دوست  وثروت  ومال:حبّاً جمّاً المال  



 پیامبر خدا و شتربان

: السلام فرمود از نوفلى نقل شده که امام سجاد علیه

آله به شتربانى در بیابان رسید و  و علیه الله رسول خدا صلى

آنچه در : استند او در پاسخ گفت مقدارى شیر از او خو

سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و 

آنجه در ظرف دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده 

 . کنیم  مى

 :آنجناب دعا کردند

از او . مال و فرزندان این مرد را زیاد کن : خداوندا 

گذشته درراه به ساربان دیگرى برخوردن لذا از او هم 

واست شیر کردند ساربان سینه شتران را دوشیده درخ

محتوى ظرفهاى خود را درمیان ظرفهاى پیامبر 

آله ریخت و یک گوسفند نیز اضافه بر  و علیه الله صلى

شیر تقدیم نموده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش من 

. بود چنانچه اجازه بدهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم 



آله دستهاى خود را بلند کرده گفتند  و علیه الله پیامبر صلى

 .خداوندا به اندازه کفایت به این ساربان عنایت کن 

آله  و علیه الله صلى  همراهان عرض کردند یا رسول اللُّه

آنکه درخواست شما را اجابت نکرد دعایى کردى که 

ما همه آن دعا را دوست داریم ولى براى این ساربان 

اوند سبحان چیزى که حاجت شما را برآورد از خد

ما قَلَّ و کفى »: فرمود. خواستید که ما دوست نداریم 

اللهم ارزق محمد و آل محمد . خیر مما کَثرَُ و اَلهى

 17.«الکفاف

باشد بهتر است از چیزى که  یچیزى کم ولى کاف))

 .((زیاد ولى انسان را از خدا مشغول کند
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 آرزوی هر پولدار و فقیر در قیامت چیست؟

پولدار و فقیری  هیچ: آله فرمود و علیه الله لىپیامبر ص

نیست جز اینکه فرداى قیامت آرزو کند اى کاش در 

18!عالم دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم
 

  السلام علیه غذای علی

السلام را دید که در  عدى بن حاتم حضرت على علیه

اند  اى نان جو و نمک نهاده اى آب و پاره برابرش کاسه

اى امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و گفت

مشغول کار و کوشش به سر برى و شب را بیدار و 

. درگیر با رنجها به روز آرى و سپس افطارت این باشد 

نفس خود را به قناعت عادت ده : السلام گفت على علیه
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و گرنه بیش از آنچه براى او بسنده باشد از تو طلب 

19.خواهد کرد 
 

 یک مخالفت با هواى نفسنتیجه ن

در میان بنى : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى

اسرائیل عابدى زیبا و خوش سیما بودکه زندگى خود را 

. گذرانید  بوسیله درست کردن زنبیل از درخت خرما مى

گذشت کنیز خانم پادشاه او  روزى از درخانه پادشاه مى

ى و جمال عابد را دیده وارد قصر شد و حکایتى از زیبای

خانم . تعریف کرد  زن پادشاه که زن فاسدی بود،براى 

 .اى او را داخل قصر کن  بوسیله: گفت 

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از 

در خواست گناه کرد و ح سن و جمالش در شگفت شد 

زن دستور داد درهاى قصر را . عابد امتناع ورزید . 

                                                           

2/242حلیة الابرار 19  



گفت غیر ممکن است باید من از تو کام ببندند و به او 

عابد چون را ه چاره را ! بگیرم و تو نیز از من بهره برى 

پرسید بالاى قصر شما محلى نیست که در . مسدود دید 

ظرف آبى بالاى : آن جا وضو بگیرم ، زن بکنیز گفت 

 .خواهد انجام بدهد  قصر ببر تا هر چه مى

ود گفت؟ اى نفس عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خ

مدت چندین سال عبادت را که روز و شب مشغول 

اکنون . خواهى تباه کنى  بودى به یک عمل ناچیز مى

بمیرى بهتر از آن است . به زیر انداز  خود را از این بام

با این فکرنزدیک بام رفت دید ! که این کار انجام دهى

قصر مرتفعى است و هیچ دست آویزى نیست که خود 

تصمیم گرفت خود را از .آن بیاویزد تا بزمین برسد را به 

 .بالا به پایین بیاندازد هربادا بادا

همین که خود : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى

را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد که فورا بزمین 



خواهد خود را بکشتن  بنده ما از ترس معصیت مى. برو 

به محض . اب تا آزرده نشود او را ببال خود دری. دهد 

افتادن عابد،جبرئیل عابد را در راه چون پدرى مهربان 

هایش در همان قصر  زیبیل. گرفت و بزمین گذاشت 

اش رفت و زنش پرسید پول زنبیل ها  ماند عابد به خانه

 را چه کردى؟

امروز چیزى عاید نشد گفت امشب را با چه : گفت 

گرسنگى صبر کنیم ولى جواب داد باید به . افطار کنیم 

تو تنور را بیافروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه 

 .زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد . ایم  نکرده

زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت 

در این بین یکى از زنان همسایه براى بردن آتش . نمود 

آن زن  .از تنور آتش بردار : عابدگفت . وارد شد 

بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما 

گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیک است 



بسوزد زن نزدیک تنور آمده دید نان بسیار خوب و 

نانها را جدا کرده پیش . مرتبى بر اطراف تنور است 

شوهر آورد به او گفت تو در پیش خداوند سبحان 

از خداوند .شود  نان آماده مى منزلتى دارى که برایت

سبحان بخواه بقیه عمر، ما را از بدبختى و ذلت نجات 

 20.عابد گفت صبر برهمین زندگانى بهتر است . دهد 

 پیامبر اسلام کلیدهارا پس داد!

فرشته ای از طرف خدا برای پیامبر کلیدهایی اورد و 

گفت اینها کلید گنجهای زمین هستند. خدا فرمود می 

خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می 

روی. پیامبر کلیدهارا برگرداند و فرمود می خواهم در 
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دنیا یک روز سیر باشم خدا را شکر گویم و یک روز 

 گرسنه باشم و از خدا درخواست کنم21.

 

 سفارش اسکندر به مادرش

که اسکندر مقدونی خود را در  حکایت شده هنگامی

بعد از مرگم سفره : درش گفتآستانه مرگ دید، به ما

طعامی پهن کنید و همه مردم کشور را به آن دعوت 

نماید و اعلام کنید که همگان این دعوت را بپذیرند، 

و . اند مگر کسانی که عزیز و دوستی را از دست داده

اند هرگز در مجلس  کسانی که عزیز از دست داده

شرکت نکنند تا شرکت کنندگان در عزای اسکندر 

حالی خوشحالی کنند و مجلس عزای اسکندر خوش

 .مانند مجلس عزای دیگران با حزن و غم توأم نباشد
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وقتی که اسکندر از دنیا رفت، مطابق وصیت اسکندر، به 

همه مردم کشور، اعلام کردند که در مراسم عزا و 

اطعام شرکت کنند، به شرط اینکه شرکت کنندگان، به 

! نشده باشندمصیبت مرگ دوست و عزیزی گرفتار 

ها در  مادر اسکندر و دیگر اعضای خانواده، ساعت

انتظار نشستند؛ ولی هیچ کسی دعوت آنان را اجابت 

گذاران مجلس از علت این امر جویا  نکرد، از خدمت

 .شدند

شما خود آنان را از اجابت این دعوت : در پاسخ گفتند

شما امر کردید : گفتند»چطور؟ : اید؛ پرسیدند منع کرده

ه همه شرکت کنند، به شرط آنکه عزیز و محبوبی را ک

در میان این همه مردم کسی نیست ! از دست نداده باشند

وقتی که مادر اسکندر این . که دارای این شرط باشد

فرزندم با »: مطلب را شنید به اصل ماجرا پی برد و گفت

  22«.بهترین راه تسلیت مرا تسلی خاطر داد
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لام از چه چیزی ناراحت بودند؟امام زمان علیه الس  

کردی؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار روز و شب ما  

( ع) قائم حضرت خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی

 را تو انتظار روز و شب ما: فرمود من به حضرت رسیدم،

کردی؟ دیر چرا داشتیم،  

 راهنمایی شما سوی به مرا که نبود کسی: کردم عرض

 .کند

 اینچنین: فرمود و زد زمین به نگشتا با حضرت پس

 بر و پرداختید اموال گردآوری به شما ولی نیست،

 به (زورگویی به افراد ضعیف)تجبر مؤمنین ضعفای

 چه اکنون پس کردید، رحم صله قطع و دادید خرج

دارد؟ وجود شما برای عذری  

التوبه التوبه،: گفتم  . 

 ما از عضیب استغفار نبود اگر مهزیار، پسر ای: فرمود پس

 هر بعضی، برای(خود حضرت برای ما دعا می کند)



 بجز شد می هلاك بود زمین روی بر هرکس آینه

 23.است شبیه افعالشان با اقوالشان که آنان شیعه، خواص

 

 

 

 

 

 !قبرستان عجیب و غریب

حکایت شده اسکندر ذوالقرنین وارد شهری شد و 

درب ها  ها و خانه او دید مغازه. چیزهای عجیب دید

                                                           

دانشمند فرزانه آیت الله حاج شیخ محمد جواد : تألیف(عجل الله فرجه)مهدی منتظر 

سید جواد میرشفیعی خوانساری: تحقیق وتعلیق(سرهقدس )خراسانی   
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ها را رها کره و به خانه  دارها مغازه ها مغازه شب. ندارند

 .روند می

چند روزی در آن شهر ماند و جز مهر و محبت و 

از امور عجیب دیگر آن شهر این . مهربانی چیزی ندید

دیگر . ها قرار داده بودند بود که قبرها را در جلوی خانه

 .ده بودسالگی نوشته ش ۰۳تا  ۵۱اینکه روی قبرها سنین 

یکی از پیرمردان شهر را دید و جریان این عجایب را از 

اولاً در و دربان برای دزد است : پیرمرد گفت. او پرسید

کند و هر کس به آنچه دارد،  و اینجا کسی دزدی نمی

ها  ثانیاً دلیل دیگر اینکه قبرها در جلوی خانه. قانع است

است و هر کس مردگان خود را در جلوی خانه خود 

علتش هم آن است که هر روز صبح که از . کند دفن می

آییم، چشمانمان به قبر گذشتگان و  خانه بیرون می

دوستانمان بیفتد به یاد مرگ بیفتیم و به دنیا دل نبندیم؛ 

سالگی نوشته  ۰۳تا  ۵۱اما علت اینکه روی قبرها سنین 

شده، به خاطر این است که نصف عمر خود را در 



حساب  ها را جزء عمر به و ما آنگذرانیم  خواب می

 24.آوریم نمی

خسرو پرویز از شاهنشاهان بزرگ ساسانی بود که 

روزی به . خورد همواره در غرور و تکبر غوطه می

پادشاهی خوش است؛ اما ای »: همسرش شیرین گفت

 !کاش دائمی بود

اگر »: به او گفت. آمیزی به او داد همسرش پاسخ عبرت

  25«.!رسید دائمی بود، به تو نمی

نهج البلاغه  ۴۲۲حضرت علی ع در خطبه 

 :میفرماید
 

  شب هنگام کسى به دیدار ما آمد و  

 

حلوا ظرفى سر پوشیده پر از   داشت، 

 

                                                           
  24.داستان ها و حکایت ها، ص ۳۵۱

25.حکایت های شیرین، ص ۴۴۱
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  دانستم آن ظرف تنها ظرف حلوا نیست،

 

 چنان از آن متنفّر شدم که

 

ن مار سمّى، یا قى کرده گویا آن را با آب دها

 آن مخلوط کردند

 

زکات هدیه است یا: به او گفتم صدقه یا   ؟!!

 

هدیه این: گفت است( رشوه)  . 

 

  چونان زنان بچّه مرده بر تو بگریند، :گفتم

 

 !!آیا از راه دین وارد شدى که مرا بفریبى

 

به خدا قسم اگر تمام آسمانها و زمین آنچه در 

  عالم وجود دارم
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http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/


 

به من بدهند تا پوست دانه ی جوی را به ستم 

 از موچه ای بگیرم

 

خدا و به همین مقدار را نافرمانی کنم، هرگز  

 ..چنین نخواهم کرد

 

 همانا این دنیاى آلوده شما نزد من

 

 از برگ جویده شده ملخ پست تر است
 

 را با نعمت هاى فنا پذیر، و على

 

 !!!لذتّهاى ناپایدار چه کار
 

نهج البلاغه 54و همچنین در نامه   

 

 :میفرمایند
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 !ای دنیا 
 

ازمن دور شو ، مهارت را بر پشت تو نهاده و از 

  چنگال تو رهایی یافتم،

 

واز دام هایت نجات یافته ام و از لغزش گاه 

 .هایت دوری گزیدم

 

کجایند بزرگانی که به بازیچه های خود  

ه ای؟فریبشان داد  

 

کجایند امت هایی که با زر و زیورت آنها را  

  فریفتی

 

که اکنون در گورها گرفتار ودرون لحدها 

 ...پنهان شده اند

 



 علی علیه السلام و خوردن کدو

راوی می گوید خدمت امیرالمومنین )علیه السلام( در 

نخلستانی که قنات می کَند بودم، ظهر از قنات بیرون 

آمد، نماز ظهر و عصرش را خواند، بعد فرمودند: غذایی 

برای خوردن هست؟ گفتم: کدوی پخته داریم، فرمود: 

بیاور، می گوید: یک مقدار کدوی پخته برای حضرت 

علی )علیه السلام( آوردم. دست مبارکشان را با آبی که 

از شن بیرون می آمد شستند، و غذا را میل فرمودند، 

سپس گفتند: لعنت خدا بر کسی که به واسطه شکم به 

جهنم می رود. راستی هم لعنت خدا بر چنین فردی باد. 

و نیز کسی که به واسطه جاه طلبی پشت سر مردم غیبت 

می کند، تهمت می زند، نمامی و سخن چینی می کند و 

جهنمی می شود، و باز لعنت خدا بر آن کسی که به 

 .خاطر شکم به جهنم می رود



می گوید: ناهار را خورند و به قنات رفتند و کلنگی 

زدند، اتفاقا به سنگی خورد و آب فوران کرد به حدی 

که آب گل آلود تا ریش حضرت )علیه السلام( آمده 

بود اصلا نتوانست کار کند، از قنات بالا آمد. بچه ها 

برای دین علی )علیه السلام( آمده بودند؛ آب مفصل و 

فراوان را دیدند و مثل اینکه خیلی خوشحال شدند. علی 

)علیه السلام( در حالی که از قنات بالا نیامده، یک 

پایش را این طرف قنات و پای دیگر آن طرف بود، 

فرمودند: قلم و دوات بیاورید؛ چنانچه کار حضرت علی 

در آن بیست و پنج ساله بود که بیست و چهار چشمه و 

قنات در باغستان وقف فقرا و ضعفا و بیچاره ها کرد. 

می گوید: همانجا در قنات وقف نامه اش را نوشتند و 

گفتند: بچه ها و خویشان من، چشم داشت به این قنات 
 .نداشته باشید، اینها مال فقرا و بیچاره هاست26
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 علی علیه السلام و بخشیدن غذا

که همیشه غذای ساده ( ع)امیر المؤمنین علی:گفته اند

 می خورد، روزی به جگر کباب شده با نان نرم میل پیدا

 .کرد

با این حال، چیزی از این غذای لذیذ را تهیه نکرد و 

یک سال بعد،در یکی از روزه که روزه داشت، . نخورد

در میان ( ع)این مطلب را با فرزند بزرگش، امام حسن

غذای مورد علاقه ی پدر را ( ع)امام حسن. گذاشت

تهیه کرد و ترتیبی داد که ایشان آن را هنگام افطار 

 .تناول کند

گام افطار که غذا در سفره گذاشته شده بود، هن

آمد و اظهار تنگدستی ( ع)نیازمندی به در خانه ی امام 

این ! ای فرزند:فرمود( ع)امیرالمؤمنین علی.و نیاز کرد

در نامه ی ( روز قیامت)غذا را بردار و برای او ببر تا فردا 



اذَْهَبتْمُْ طیَباتِکمُ فی »:اعمال ما چنین خوانده نشود

27یاتکِمُ  الدُّنیْا واستمَتعَتْمُْ بِهاحَ
… ».

2829
 

شما )لذاّت بهشتی و( خوشیهایتان را در زندگانی دنیا )به شهوت 

رانی و ظلم و عصیان( از بین بردید و بدان لذاّت دنیوی بر 

خوردار و دلباخته بودید، پس امروز به عذاب ذلّت و خواری 

 مجازات می شوید...

 

 

 زهد و وارستگی علمای اسلام

امام خمینی )ره( بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی 

به شیوه ائمه اطهار )ع( که اسیر دنیا و دلبسته به 

آن نبودند، زندگی ساده ای داشتند، ایشان هیچ 

 .گاه از سطح کمترین فرد جامعه بالا نیامد

 

                                                           
22احقاف 27  

.سفینة البحار، ماده ی کبد
28  

22احقاف
29

  



 امام خمینی حتی در پاریس نیز با وجود سرمای 

هوا و کهولت سن، دستور دادند وسایل گرمازای 

منزل مسکونی شان را خاموش کنند تا با مردم 

ایران که در زمستان ۱۵ به علت کمبود نفت در 

مضیقه بودند و سرما را تحمل می کردند، 

 .همدردی کنند

 

 

زهد و سادگی امام، یادآور زهد و سادگی انبیای 

سلف صالح بود و همه را متحیر کرده بود. نکته 

مهم اینکه امام می توانست در بهترین شرایط، به 

 .لحاظ مادی، زندگی کند اما ساده می زیست

 



 

اگر کسی از تمکن مالی برخوردار نباشد و ساده 

زندگی کند، ارزش نیست؛ زیرا سادگی بر او 

تحمیل شده است. لذا بعضی، سادگی را نشأت 

گرفته از فقر می دانند و معتقدند: کسی که ندارد، 

ساده زندگی می کند. ولی میان فقر و سادگی 

تفاوت وجود دارد؛ سادگی، بر فقرا، تحمیل شده 

است اما ساده زیست ها، سادگی را خود انتخاب 

کرده اند؛ با آنکه ممکن است از تمکن مالی هم 

 .برخوردار باشند و این، یک ارزش است

 

 



این سادگی در زندگی امام و اطرافیان ایشان، قابل 

مشاهده بود. ایشان نه تنها از تجملات بیزار بودند، 

 .بلکه از امور غیر تجملی هم دوری می کردند

 

 

سید حمید روحانی؛ از نزدیکان حضرت امام و 

مؤلف کتاب تحلیلی از نهضت امام می گوید: امام 

در زندگی همواره ساده می زیست، ساده 

می پوشید، ساده می خورد، از غذای چرب و نرم 

پرهیز می کرد، از خوراکی های مقوی پرهیز 

می کرد؛ در نجف غذای مورد علاقه ایشان نان و 

پنیر و گردو بود. در رفت و آمدها، تا جایی که 

امکان داشت از گرفتن اتومبیل خودداری 

 .می کردند



 

 

البته سادگی جزو خصایص حضرت امام بود و 

هیچ حادثه ای باعث نمی شد تا این خصیصه جای 

خود را به چیز دیگری بدهد. ایشان حتی پس از 

پیروزی انقلاب و ورود به خاك میهن و در اوج 

احساسات مردم، سادگی خود را حفظ کردند و 

از بسیاری از تجملات دوری کردند. امام )س(، 

حتی مراسم تشریفات ورود به میهن را نیز اجازه 

ندادند و فرمودند: مگر می خواهند کورش را وارد 

ایران کنند… یک طلبه از ایران خارج شده و 

همان طلبه به ایران باز می گردد. من می خواهم 

 .میان امتم باشم و همراه آنان بروم ولو پایمال شوم

 



 

امام در زندگی خود با الگوگیری از بانوی بزرگ 

اسلام، همواره ساده زیستی را؛ برای خود، مردم و 

مسئولین، مورد تأکید قرار داده و ترجیح می دادند 

در اتاقشان، به جای فرش، موکت پهن باشد و 

اغلب با مخالفت اطرافیان )به جز افراد خانواده( 

 .روبرو می شدند

 

 

خاطرات زیادی از ساده زیستی امام نقل شده 

است اما جالب ترین و زیباترین آنها، ملاقات امام 

با افراد بیگانه و گاهی منافقینی که بعدها با 

مشاهده زندگی و رفتار امام؛ به عنوان رهبر جامعه 



اسلامی، به خود آمده و مسلمان شده اند، می باشد. 

 .این قبیل خاطرات، برای همه تکان دهنده است

 

 

سرگرد حسین مرتاضی نقل می کند: بهمن ماه 

بود. به مناسبت دهه فجر، بیست تا سی نفر از 

مهمانان کشورهای خارجی خدمت حضرت امام 

رسیده بودند. یکی از آنها، یک مسلمان 

آمریکایی بود؛ پیرمردی با چهره خیلی شفاف و 

محاسن بلند. از آن زمانی که قرار شد آنها دست 

امام را بعد از ملاقات ببوسند، این شخص شروع 

به گریه کرد، عجیب گریه می کرد. تمام آنهایی 

که در اتاق بودند، تحت تأثیر گریه او قرار 

گرفتند. بعد به داخل محوطه ای که منزل حضرت 



امام بود، آمدند. او به زبان دست و پا شکسته، 

انگلیسی و عربی سؤال کرد: »بیت الخمینی 

کلُّه…؟«؛ همه منزل خمینی، همین است؟! گفتیم: 

آری. ما روی حیاط را با پلاستیک و چادر سقف 

زده بودیم تا حیاط برای حضرت امام گرم باشد. 

وقتی مرد وارد حیاط شد، با حالت عجیبی به آنجا 

نگاه می کرد و مدام سؤال می کرد بیت الخمینی؟ 

… و می گفت: امام کجاست؟ با اشاره گفتیم: 

صبر کن! امام الآن می آیند. برایش غیرمنتظره بود 

رهبر جامعه اسلامی که تمام دنیا را با یک پیامش 

می لرزاند چنین منزل محقری داشته باشد و از 

آنجا بتواند این چنین بر جامعه اسلامی حکمرانی 

کند. و عجیب بود زمانی که حضرت امام تشریف 

آوردند، ایشان همین طور گریه می کرد. با گریه 

دست امام را بوسید و عقب عقب از مقابل 



حضرت امام عبور کرد. گریه این مرد و تعجبی 

که از منزل حضرت امام کرده بود بسیار عجیب 
 .بود30

 :یکی از یاران امام می گوید

ول براى تهیه غذا ، در نجف اشرف روزهاى ا

چه  ناهار»یک دوبار از امام پرسیدم که 

و امام « کنید؟ شام چه میل مى»و یا « خورى؟ مى

ظاهرا بار سوم بود که امام . گفتند  هم چیزى مى

 : با قاطعیت همیشگى فرمودند 

از این به بعد دیگر راجع به غذا و شام و ناهار از 

. کنید من چیزى نپرسید و هرچه خواستید درست 

 !خورم من هم مانند شما هرچه بود مى
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 (سایت پرتال امام خمینی )ره 



و عملا نیز تا مدتى که من در خدمت ایشان بودم 

این شیوه را در زندگى داشتند و معمولا درمورد 

. کردند  غذا و کم و کیف آن اظهار نظر نمى

اگرچه در مورد نظافت و جهات بهداشت آن 

 .  (3)حساسیت خاصى داشتند

ف اشرف بودنددر امام در طول مدتى که در نج

یک منزل استیجارى که نوساز نبود و از جهت 

سادگى مثل منازل سایر مردم عادى بود ، سکونت 

 ( .  0ج. . . سرگذشتهاى )داشتند 

چندى پیش یک خانم ایتالیایى که شغل او معلمى 

اى آکنده از ابراز محبت  و دینش مسیحى بود نامه

ردنبد طلا و علاقه به امام و راه او همراه با یک گ



براى حضرت امام فرستاده بود که ما آن را 

 . خدمت امام دادیم 

اى را  دو سه روز بعد دختربچه دو یا سه ساله

آوردند آنجا ، که پدرش در جبهه مفقود الاثر 

 . شده بود 

الان بیاوریدش : امام وقتى متوجه شدند فرمودند 

سپس او را روى زانوى خودشان نشاندند . داخل 

مبارکشان را به صورت بچه چسبانیده و  و صورت

سپس همان . . . دست بر سر او گذاشتند ، 

گردنبدى که زن ایتالیایى فرستاده بود را برداشتند 

و با دستان مبارکشان بر گردن دختربچه 

 .  (2)انداختند



در نجف ( مسعود خمینى ) چند روزى که من 

مدت غذاى  منزل امام مهمان بودم در تمام این

یک . ل امام آبگوشت بدون چربى بود منز

گرفتند و خودشان با خانواده و  کیلوگوشت مى

کارکنان و بیرونى و اندرونى همه غذایى را که 

تحمل این . خوردند  شد ، مى با آن پخته مى

اوضاع براى من که یک طلبه جوان بودم سخت 

خوردن این ! آقا: روزى به امام عرض کردم . بود 

ى شما براى من کمى سخت آبگوشت بدون چرب

 . است 

اگر پلو یا . منزل ما همین است : ایشان فرمودند 

خواهید بروید منزل حاج آقا مصطفى  چلو مى

 . بگویید برایتان درست کند 



. منهم رفتم و ماجرا را به حاج آقا مصطفى گفتم 

شب به منزل ایشان رفتم و بعد از هفت هشت روز 

 . (3)توانستم پلو بخورم

. و خورد و خوراك ایشان خیلى ساده بود غذا 

. ایشان به نان و پنیر و چاى خیلى علاقه داشتند 

اغلب صبحها و حتى در ماه رمضان سحرى ، نان 

 . . . و چاى و پنیر بود 

کردند و سحرى  امام خودشان سماور را روشن مى

 .خوردند  مى

 

 

 



 زهد و وارستگی ایه الله سید علی خامنه ای

 

م والمسلمین مروى معاون ارتباطات حجة الاسلا

  حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره آیت اللُّه

گفتند ما در کل خانه  خود آقا مى: اى گفت  خامنه

تنها یک فرش دستباف داریم که جهیزیه همسرم 

 . ایم و بقیه خانه موکت است  بوده که نگه داشته

و تر دفتر کار رهبرى بالا بود  قبل: وى اضافه کرد 

: کردند  منزلشان طبقه پایین ، ایشان تعریف مى

رفتم تا یک یا دو  گاهى من ظهرها پایین مى

ساعتى پیش خانواده باشم و کار را هم انجام دهم 

به خاطر کمردردى که دارم گفتم یک مبل دو 

نفره خریدند و آن را بردند منزل شب که رفتم 



تم اند گف خانه دیدم خانواده مبل را دم در گذاشته

براى چى این را گذاشتید دم در ، خانمم گفت 

که آقا زندگى ما تا حالا طلبگى بوده این هم به 

خورد ، توضیح دادم که این مبل  زندگى ما نمى

براى کار است که وقتى خانه هستم بتوانم هم 

کنار شما باشم هم بتوانم به کارها برسم که با 

 کلى اصرار خانواده پذیرفتند ولى گفتند فقط

 . کنیم نه بیشتر  همین یکى را تحمل مى

کردند در  خانواده ما تعریف مى: وى اضافه کرد 

مهمانیهائى که گاهى خانواده آقا هم حضور 

ها را به تن  ترین لباس دارند خانواده رهبرى ساده

پوشند ،  را همسر آقا مى ترین لباس دارند و ساده

ا ها ر ترین لباس خود حضرت آقا هم همواره ساده



ها با کمترین  کنند لباس به تن میکنند و سعى مى

 . قیمت تهیه شود 

اى از مقام  وى در ادامه با ذکر خاطرهاقای مروی 

یک بار یکى از سران عرب : معظم رهبرى گفت 

چهار یا پنج عباى گران قیمت به آقا داده بود و 

آقا عباها را به من داده و گفتند این را ببر قم 

عبا بخر بده به  30و یا  33بفروش از پولش 

 . طلاب 

معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى 

چند سال قبل شب عید فطر دفتر : اضافه کرد 

بودیم براى استهلال و کارهاى آن ، نماز را به 

امامت ایشان خواندیم بعد از نماز گفتند افطار را 

برویم منزل ما و ما تعارف کردیم که نه اگرچه 



اشتیم که برویم ایشان اصرار کردند که نه تمایل د

بیایید منزل ما ، ما هم رفتیم ، سر سفره چاى بود و 

نان و پنیر و ظرفى حلوا ، ما با این غذاها خودمان 

را سیر نکردیم که براى غذاى اصلى جا داشته 

باشیم ، به اشاره از خادم آقا که پیرمردى است 

 . پرسیدیم خبرى است گفت نه همین غذاست 

وقتى آقا رفتند این خادم گفت : وى گفت 

اند مشهد و براى خانه یک ظرف  خانواده آقا رفته

اند افطار همین را هر  بزرگ حلوا درست کرده

: خوریم ، درباره سحرى پرسیدیم گفت  شب مى

هر شب من یک آبگوشتى براى سحر بار 

 .خوریم  گذارم و سحر با آقا مى مى

. م ماه مبارك بود یک خاطره دیگر ، همین ایا

شب . براى قضیه استهلال ما در دفتر مانده بودیم 



. با یکى از دوستان دفتر به نماز حضرت آقا رفتیم 

بعد از نماز آقا فرمودند چطور شما این موقع ـ 

موقع افطار ـ در دفتر هستید؟ گفتیم براى استهلال 

فرمودند خیلى خوب ، افطار را برویم . ایم  مانده

خواست که براى افطار  ما هم دلمان مى. منزل ما 

. کردیم  منزل آقا برویم ، ولى تعارف هم مى

فرمودند . اند  گفتیم نه آقا در دفتر غذا تهیه کرده

این آقاى حاج . ما هم رفتیم . نه ، بیایید برویم 

کند ، مقدارى نان و پنیر و  ناصر که پذیرایى مى

یر ، یک ما مقدارى نان و پن. سبزى و حلوا آورد 

ولى منتظر بودیم که . مقدار هم حلوا خوردیم 

بالاخره افطار است و با غذایى . غذا را بیاورند 

چون ما کنار آقا نشسته بودیم . باید ادامه پیدا کند 

افتاد ، مقدارى  ایشان چشمشان توى چشم ما نمى. 

آمد ،  این آقاى حاج ناصر که مى. آزادتر بودیم 



م که چیزى ادامه دارد من یک جورى علامت داد

یا نه ، که اگر ادامه ندارد ، ما همین را بخوریم و 

اگر ادامه دارد ، خوب خودمان را . گرسنه نباشیم 

ایشان گفت نه ، . علامتى دادم . به اینها سیر نکنیم 

ما همان نان و حلوا و همان نان و پنیر . ادامه ندارد 

اً آمدیم ، قطع ولى اگر دفتر مى. را خوردیم 

غذایى که در دفتر درست کرده بودند براى همین 

تر از غذاى  پرسنلى که شیفت کارى داشتند چرب

 . حضرت آقا بود 

بعد که افطار کردیم و حضرت آقا تشریف بردند 

داخل ، ما به آقاى حاج ناصر عرض کردیم که 

این چه افطارى بود؟ اگر ما دفتر بودیم یک 

شان گفت که ای. دادند  غذاى حسابى به ما مى

اند و قبل  خانواده حضرت آقا مشهد مشرف شده



از رفتن یک قابلمه بزرگ از این حلواها درست 

به اندازه این سه چهار شب ، افطارمان . اند  کرده

هر شب حلوا است و با حضرت آقا نان و پنیر و 

کنید؟  گفتم سحر چه کار مى. خوریم  حلوا مى

ت ایشان گفت براى سحر هم آبگوشت درس

کنیم و به اندازه یک پیاله براى حضرت آقا  مى

 اش را هم خودمان دهیم و بقیه آبگوشت مى

 . خوریم  مى

ها تقریباً  از این نمونه. این برنامه غذایى آقا بود 

فراوان است که واقعاً زندگى آقا ، یک زندگى 

توانم به جرات  یعنى من مى. کاملاً زاهدانه است 

ن از نظر کیفیت ، عرض بکنم که زندگى ایشا

 . هیچ فرقى با قبل از انقلاب نکرده است 



اند ، عروس ، داماد و  البته تعداد اولاد بیشتر شده

نوه و یک مقدار فضاى بیشترى لازم است اما 

کیفیت زندگى هیچ فرقى نکرده است ، همان 

زندگى ، همان خانه ، همان امکاناتى که ایشان در 

داشتند ، ما شاهدیم دوره قبل از انقلاب در مشهد 

 . الان همان وضعیت هست 

آقا مصطفى آقازاده بزرگ آقا همان سال اول 

ازدواجشان که طلبه قم بودند الان هم قم هستند 

اى اجاره کرده بودند و مستأجر بودند ـ الان  خانه

هم مستأجرند ـ ما را یک روز براى ناهار دعوت 

ازدواج یک سال از . ما رفتیم منزل ایشان . کردند 

ایشان نگذشته بود ، ماههاى اول ازدواج ایشان بود 

ما هم یک گلدان معمولى خریدیم و رفتیم که . 

من واقعاً تعجب کردم که آیا . دست خالى نرویم 



حالا نه ! داماد است؟ این خانه ، خانه یک تازه

خانه فرزند رهبر انقلاب و مقام اول کشور ، حتُّى 

یعنى یک . نیست داماد هم این  خانه یک تازه

داماد ، بالاخره یک زرق و برقى دارد؛ تا  خانه تازه

داماد و خانه تازه  مدتها این زرق و برق خانه تازه

من توى خانه اینها ، واقعاً همان . عروس ، هست 

داماد و یک تازه  زرق و برق معمولى یک تازه

بسیار زندگى معمولى ، دوتا . عروس را ندیدم 

هم نه سه در چهار چون من فرش ماشینى ، آن 

دور و بر خودم را نگاه . دقت داشتم به این چیزها 

توانستم ،  حواسم بود و تا آنجا که مى. کردم  مى

دو تا . کردم اوضاع و احوال خانه را  رصد مى

فرش شش مترى انداخته بودند ، دور خانه هم 

موکت بود و دو سه تا پشتى ابرى معمولى ، نه 



زندگى ساده و خوبى ! ق و برقىمبلمانى ، نه زر

 . هاى ایشان سراغ داریم  در آقازاده

(04) 

 

همین چندى قبل ، یکى از دوستان دفتر گفتند 

حضرت آقا مبلغ زیادى را دادند و فرمودند این را 

از پول شخصى . جزو پولهاى دفتر قرار بدهید 

براى . جزو پولهاى دفتر بگذارید . خودم هست 

کنیم ، گاهى  ما از امکانات مىهایى که  استفاده

المال که استفاده  تلفنى و گاهى از امکانات بیت

 . کنیم  مى

نوعاً پذیرایى آقا دیگر همه جا معروف است ، 

هاى  آقازاده. یک رقم غذا ، یک رقم خورش 



ایشان مراسم عروسى که داشتند ، ما هم دعوت 

در همین دفتر ، چند نفرى را دعوت . بودیم 

ستگانشان و چند نفر هم همین دفترى ها کردند ، ب

مراسم ایشان ، هیچ کدام در تالار و مفصل نبوده 

. در همین دو سه تا اتاقهاى دفتر بوده است . است 

یادم هست یکى از همین جلسات مهمانى 

اش همین جورى بوده ، این سه چهار تا  همیشه

عروسى هایى که داشتند ، ما شرکت کردیم میوه 

مثلاً سیب و . فصل ، آن هم دو رقم  ، همان میوه

آن هم نه اینکه دیس بچینند بلکه توى . خیار 

با یکى از . بشقاب ، یک خیار و یک دانه سیب 

هاى  گفت این مجلس ختم. دوستان دفتر بودیم 

تهران ، بیشتر از مجلس عروسى پسران حضرت 

آنها باز یک شیرینى ، . کنند  آقا پذیرایى مى

برند  مى. آورند  حلوا هم مى. د آورن چیزى هم مى



. گذارند  باز دو سه رقم میوه مى. گردانند  دور مى

اینجا حلوا هم نیست ، شیرینى هم که همین یک 

بیشتر . شیرینى دانمارکى و یک سیب ، یک خیار 

 !شود خورد هم نمى

هیچ وقت من ندیدم سر سفره ایشان ، چه جلسات 

دو  هاى خصوصى ، حتى عمومى ، چه مهمانى

نفر ، سه نفر ، من ندیدم که دو رقم خورش سر 

مهمان . شبها که حاضرى است . سفره ایشان باشد 

یک شب یادم هست . داشته باشند ، نداشته باشند 

سفره انداخته بودند ، . خدمت حضرت آقا بودیم 

آقاى هاشمى شاهرودى ، رئیس قوه قضائیه هم 

ک نان و پنیر و سبزى ، ی. مهمان آقا بودند 

برنامه . مختصر هم سوپ خیلى رقیق ، فقط همین 

 شبشان یک غذاى خیلى سبک و خیلى ساده 



 . است 

هاى ایشان توفیقى پیدا  خلاصه ، در مهمانى

سفره با ایشان بودیم و سعادتى داشتیم  کردیم ، هم

، چه جلسات عمومى در حسینیه ، یا در منزل 

ایشان یا جاى دیگر ، یک رقم غذا ، یک رقم 

ام و ایشان  من واقعاً تا حالا دو رقم ندیده. ورش خ

 .مقیدّند به این جور قضایا 

حجت الاسلام و المسلمین محمدى گلپایگانى 

توانند از  با اینکه مقام معظم رهبرى مى: فرمودند 

همه امکانات مادى بهره مند شوند ، سطح زندگى 

خصوصى ایشان از سطح زندگى یک شهروند 

 . است معمولى پایین تر 



من از داخل منزل ایشان : حاج احمد آقا خمینى 

مطلع هستم ، مقام معظم رهبرى در خانه ، بیش از 

له  خانواده معظم. یک نوع غذا بر سر سفره ندارند 

 ....کنند روى موکت زندگى مى

 

 زهد شیخ انصاری

یکی از صاحب منصبان قاجار که در سفر خود به 

نجف اشرف با شیخ انصاری دیدار کرده، او را 

 :چنین وصف می کند

امروز را هم به دیدن شیخ مرتضی انصاری رفتم . 

در منزل او حصیری کهنه بود که به هیچ جا نمی 

اندازند; احدی از فقرا مصرف نمی کند . می 

گفتند: عیالش هم آن را مصرف نمی کند . 



خوراك شبانه روز آنها نان خالی است . با اینکه 

از اطراف مبالغ خطیر به نزد او می آورند، قبول 

نمی کند . مرجع عالم است از بلاد و ممالک 

مردم به در خانه اش ریخته بعضی، مسائل می 

پرسد و برخی، فتوا می خواهد . به توسط سیدی 

که معتبر و معتمد بود به خدمتش شرفیاب شدم، 

مسائل بود که نوشته ام، یک یک جواب دادند . 

همین که تمام شد برخاست . خیلی مرد 

بزرگواری است . دقیقه ای عمر خود را تلف نمی 

کند . یا تالیف و یا مطالعه ]می کند[ و یا نماز می 

 خواند . زهد شیخ انصاری

یکی از صاحب منصبان قاجار که در سفر خود به 

نجف اشرف با شیخ انصاری دیدار کرده، او را 

 :چنین وصف می کند



 

امروز را هم به دیدن شیخ مرتضی انصاری رفتم . 

در منزل او حصیری کهنه بود که به هیچ جا نمی 

اندازند; احدی از فقرا مصرف نمی کند . می 

گفتند: عیالش هم آن را مصرف نمی کند . 

خوراك شبانه روز آنها نان خالی است . با اینکه 

از اطراف مبالغ خطیر به نزد او می آورند، قبول 

نمی کند . مرجع عالم است از بلاد و ممالک 

مردم به در خانه اش ریخته بعضی، مسائل می 

پرسد و برخی، فتوا می خواهد . به توسط سیدی 

که معتبر و معتمد بود به خدمتش شرفیاب شدم، 

مسائل بود که نوشته ام، یک یک جواب دادند . 

همین که تمام شد برخاست . خیلی مرد 

بزرگواری است . دقیقه ای عمر خود را تلف نمی 



کند . یا تالیف و یا مطالعه ]می کند[ و یا نماز می 

خواند . )روزنامه وقایع سفر کربلای معلا )سال 

3222(، به کوشش علی مختاری، ص 34 - 

33((.....شهید مطهری در باره سیره اخلاقی شیخ 

می نویسد: »وی در منتهای درجه زهد زندگی 

می کرده است. هرگز در وجوهات شرعیه تصرف 

نمی کرده است و آن روزی که می میرد با آن 

ساعتی که به صورت یک طلبه فقیر دزفولی وارد 

نجف شده، فرقی نکرده است. وقتی خانه او را 

نگاه می کنند، می بینند مثل فقیرترین مردم زندگی 

می کند؛ مرجعیت یک ذره نمی تواند روح این 

مرد بزرگ را تحت تأثیر خودش قرار دهد و 

 .«اخلاق او را متغیر ساخته و عوض کند

 



او بر مرجعیت خود می گرید و از خدا، مصون 

ماندن از خطا را می طلبد؛ اگر چه بعضی از 

خصوصیات و ویژگی های شیخ اعظم انصاری 

دست نایافتنی به نظر می آید؛ اما وجود چنین 

دانشمندان خدا ترس و خداباوری، مایه امید و 

دلگرمی ارواح تشنه حقیقت و حجتی است بر 

علما و مراجع دینی تا راهی را که وی پیموده 

 .است دیگران در حد توان خود بپیمایند

 

دنیاگریزی و بی اعتنایی وی به دنیا به گونه ای 

است، که پیروان مسیح، زهد او را بسان عیسی)ع( 

و اهل سنت، زهدش را بسان زهد پیامبر 

 .اکرم)ص( معرفی کرده اند....

 



داماد  یروز: گفت یم یریملا یمحسن اللُّه هیمرحوم آ

 یبرا: که از علما بود، به من گفت یبروجرد اللُّه هیآ

، دارم و ]به کتاب جواهر ازیشرکت در درس خارج ن

پول  دیرا ندارم، شما به آقا عرض کن دشیامکان خر

دوره کتاب جواهر را به من عطا کند تا من آن را  کی

فتم و الله ر رحمه یبروجرد اللُّه هیمن خدمت آ. بخرم

 یطلبه خوب د،یشناس یشما دامادتان را خوب م: گفتم

بله، : آقا فرمودند. دیدان یرا م اش یاست و وضع زندگ

 122اند  تقاضا کرده شانیا: بعد گفتم. است یطلبه فاضل

دوره کتاب جواهر  کی شانیتا ا دیتومان مرحمت کن

آقا جعفر، طلبه  دانم یم که نیبا ا: آقا فرمودند. بخرد

قم  یها است اما مگر همه طلبه یکش زحمت خوب و

به  گرانیکتاب جواهر دارند؟ داماد من هم مثل د



هر چه : آن عالم گفت. خانه بروند و مطالعه کنند کتاب

 .اصرار کردم آقا قبول نکردند

پدرم : دیگو یم یبروجرد اللُّه هیاز فرزندزادگان آ یکی

 یوارکتاب منظومه سبز شانیآقا احمد فرزند ا: نقل کرد

و از من خواست پولش را از  دیرا دوازده تومان خر

عرض کردم،  شانیخدمت ا. رمیبگ یبروجرد یآقا

به  یفعل اجیاحمد اگرچه طلبه است، هنوز احت: فرمودند

 اللُّه هیپول آن را نداد و مرحوم آ وکتاب منظومه ندارد 

آقا  یعنینقل کردند از قول فرزند آقا  یریملا یمحسن

عطا کرد و  یا خداوند به ما بچه یوقتمحمد حسن که 

به خانه ما رفت و  دیو بازد دیو د کیتبر یبستگان برا

از مهمانان خود پانصد تومان  ییرایپذ یآمد داشتند، برا

فرزند آقا به من : کردآن شخص نقل . میمقروض شد

شما . بپردازم توانم یپانصد تومان قرض دارم و نم: گفت



تا قرض من را ادا  دیعرض کن به آقا دیدان یاگر صلاح م

الله رفتم و  رحمه یبروجرد اللُّه هیگفت خدمت آ. کند

کردند و  یتأمّل شانیا. خواسته فرزندشان را عرض کردم

دراز  مشیگل ازرا  شیکه اگر آقا محمدحسن پا: گفتند

. شد یمبتلا به قرض نم کرد، یم ییجو و صرفه کرد ینم

 شانیا. تجملات برودکند و دنبال  یرو ادهیز دیطلبه نبا

حالا هم به . نکرده که مقروض شده است یخوب کار

کند تا  ییجو صرفه اش یدر زندگ یمدت دییاو بگو

قرضش را ادا کند جایتدر  

 شانیاز خانم ا یبروجرد اللُّه هیآ تیاز بستگان ب یکی

 اللُّه هیطبابت آ یبرا یدکتر مدرّس: کرد ینقل م

آش عدس بود که  ما معمولاً یغذا. آمد یم یبروجرد

 ای م،یخورد یو م میدیکوب یعدس را بدون گوشت م

 کیهم برنج و  یگوشت؛ گاه آب ایآش کشک بود 



 کرد یاعتراض م ههموار یدکتر مدرّس. یخورش معمول

 هیته شیکه برا یینود ساله با غذاها رمردیپ نیا: که

چرا . نییپا افتد یو فشارش م شود یم فیضع د،یکن یم

خانمِ آقا  د؟یکن ینم هیآقا ته یبرا یمقوّ یغذا کی

و موقع  میو آماده کرد میدیخر یمرغ یروز: گفت

 نیا: کرد و گفت یآقا نگاه. میناهار، خدمت آقا آورد

به ما عتاب  یدکتر مدرّس! آقا میگفت ست؟یچ گرید

قرار  م،یکرد هیته[ تان یبرا] مرغ را  نیکرده، ما هم ا

 یمرغ ایباب ها به جهت ضعف شما ک وقت یشده بعض

درس به  یرا برا شانیها مردم بچه: آقا فرمود. میکن هیته

 دهم، یکه به آنان م یا هیقم و با شهر فرستند یمن م دیام

شما . کرد هیته شود یم یهم به سخت ریپن ونان و ماست 

که  ییها من مرغ و کباب بخورم و طلبه دیانتظار دار

اند،  حوزه آمدهشهر و  نیبه ا یدیفرزندانم هستند و با ام



کار  نیکنند؟ اگر من ا هیته ینان و ماست را هم به سخت

چه  امتیرا در ق السلام هیرا بکنم، جواب امام زمان عل

آقا مرغ را : کند ینقل م یبروجرد اللُّه هیبدهم؟ خانمِ آ

سابق را خورد ینفرمود و همان غذا لیم . 

 یجلو یا پرده: نقل کرده بود یگرید هیدر قض خانمش

اش پاره شده  اتاق ما بود از جنس چِلوار، که گوشه درِ

پرده پاره است، دستور  نیا! آقا: بود، به آقا عرض کردم

: گفتند. میپارچه بخرند تا آن را عوض کن یکم دیبده

درست  د،یاش کن دارد؟ وصله یبیچه ع نیمگر ا

 یاست و جلو ادیرفت و آمد به خانه ز: گفتم. شود یم

مردم که به خانه : آقا فرمودند.  ستیها خوب ن مهمان

بلکه مسئله دارند،  ندیآ یتجملاتم نم یبرا ند،یآ یمن م

پرده : و گفت! کار دارند، حالا پرده خانه پاره باشد

دینخر . 



 یا عمر در خانه اجاره انیتا پا یبروجرد اللُّه هیآ حضرت

 یدر سال آخر عمرشان شخص محترم. کرد یم یزندگ

و به آقا اهدا  دیصاحبش خر آقا را از یمنزل مسکون

منزل را  یرونیقسمت ب اش نامه تیهم در وص شانیا. کرد

را  یوقف کردند و اندرون یخوان مراسم روضه یبرا

قرار داد اش سکونت خانواده یبرا  

 

چهل سال : گفت  اوخود مى:یآخوند ملاکاظم خراسان

است نه گوشت خوردم و نه آرزوى خوردن گوشت 

من فکر بود و به این زندگى ،  داشتم و تنها خوراك

گاه نشد که سخنى یاد کنم که  راضى و قانع بودم و هیچ

پولى براى . گمان کنند از زندگى خود ناراضى هستم 

من در تاریکى  ولىدادند  خرید یک شمع به من مى

دادم گذرانیدم و آن پول را به فقیرتر از خود مى مى  .  



مگر معدودى که  کردند ، هیچ اعتنایى به من نمى طلاب

خواب من از . مانند خود من ، یا فقیرتر از من بودند 

شش ساعت بیشتر نبود و چون با شکم خالى؛ خواب 

ها را بیدار بودم و با  شود؛ بیشتر شب آدم عمیق نمى

دارى داشتم در  زنده ستارگان آسمان مصاحبت و شب

که امیرالمؤمنین على  گذشت ىاین احوال به خاطرم م

. گذرانید  ها را بدین سان مى سلام نیز بیشتر شبال علیه

سى سال تمام ، داغى و گرمى نان تنها نانخورش من 

  .بود

روزى چون مجلس درس به پایان رسید : فرمود  باز مى و

آخوند : به من نگاهى کرد و گفت ( انصارى)شیخ 

من سر به زیر افکنده و « نشینى بینم خیلى مؤدب مى مى

ام کشیدم و حالتى  ر به روى سینهعباى خود را بیشت

شیخ دریافت که پیراهن به تنم . داشتم قرین انفصال 



ام تا گردن خود را  آورده پیشنیست و قباى خود را 

بپوشانم و معلوم نشود که پیراهن ندارم ، زیرا تنها چیزى 

توانستم بگویم مالک آن هستم ، یک  که داشتم و مى

و یک جفت کفش؛ آن قباى پاره بود با یک عباى کهنه 

گرفتم و  هم ته نداشت و با زحمت پاى خود را بالاتر مى

چسباندم که پایم بر زمین کشیده نشود  به رویه کفش مى

جا که یک روز مجبور  تا آن. که نجس یا کثیف نشود 

شدم سه بار پاى خود را بشویم و یکى از طلاب که در 

کرد و گوشه مدرسه نشسته بود مرا دید و به حالم رقت 

کفش مندرسى به من داد در این وقت چنان بود که 

اند دنیا را به من داده: گفتى   .  

روز هم شیخ پس از مجلس درس از برهنگى من  آن

آگاه گردیده فهمید که پیراهن به تنم نیست و به این 



نماید  ام و مى ام کشیده جهت قباى خود را به روى سینه

هن به من دادندامر کرد پیرا. ام  که مؤدب نشسته  . . 

 

  ملا صدرا

چون یک قسمت از گناهان نتیجه : گفت  ملا صدرا مى

پ رخورى وشکم پرورى است ، باید در صرف غذا 

خواند امساك کرد وهمواره این شعر سعدى را مى  :  

  اندرون از طعام خالى دار    تادر آن نور معرفت بینى 

سرمشق خود ملا صدرا درپرهیز از خوردن غذاى زیاد ،  

خورد  بود و در شبانه روز ، یک وعده غذا مى دیگران

وغذاى اوفرقى باغذاى طلاُّب نداشت و در فصل 

تابستان به صرف مقدارى میوه یا پالوده که آن زمان 



خوردند ، اکتفا  مردمِ شیراز در فصل تابستان ، زیاد مى

نمود مى  .  

ملا صدرا از حیث خُلق مردى پسندیده بود وهرگز 

ن مرد را در حال خشم ندید واز هیچ حرف کسى آ

شد وهیچگاه عنان شکیبائى را  ناصواب ، برافروخته نمى

اى اورا کافر  حتُّى هنگامى که عدّه. داد  از دست نمى

خواندند وخواهان قتلش شدند ومجبورش نمودند که از 

اصفهان برود ودر قریه کهک قم سکونت نماید ، 

 .شکیبائى را از دست نداد

 

آیت الله خزعلى در خاطرات خود آورده حضرت 

سى هزار تومان   ینواب صفو دیشبى نزد شه»: است

پول برده بودند، تا براى خود یک خانه اى تهیه کند؛ 



زیرا در آن تاریخ با سى هزار تومان مى شد یک خانه 

به او گفته بودند که این مبلغ نه . کوچک تهیه کرد 

وجوهات دیگر است؛ از  هسهم سادات و نه سهم امام و ن

این هدیه اى است از ما به شما براى خرید یک باب 

منزل شخصى براى خودتان تا از اجاره نشینى رها شوید 

اگر پول را به این شرط : شهید نواب پاسخ داده بود که. 

مى دهید نمى پذیرم، ولى اگر بدون شرط بدهید و مرا 

پول  نندهشخص اهداء ک. آزاد بگذارید خواهم پذیرفت 

ایشان همان شب پول را . را بدون شرط تسلیم او نمود 

به بیوه زنان، یتیمان و محرومین و پا برهنگانى که قبلا 

گره گشائى و رفع نیاز . آنان را مى شناخت توزیع کرد 

 «.محرومان، از خصوصیات بارز این شهید راه حق بود

 علامه طباطبایی

 : علی اکبر حسنی به خاطر می آورد



از ویژگی های علامه طباطبایی این بود که به هیچ وجه کمکی از »

یکی از بزرگان حوزه نقل . افراد، حتی از فرزندانش قبول نمی کرد

 :می کرد

تاجری نیکوکار برای تهیه مسکن علامه مبلغ قابل توجهی پول 

 :پول را به نزد ایشان بردم، فرمود. توسط من برای علامه فرستاد

دهد، ولی فعلا مبلغی ارث پدری به من رسیده و  خدا جزای خیرش»

 «.از سهم امام مصرف نمی کنم

بگو هدیه است؛ نه سهم : پول را برگرداندم، ولی آن بازرگان گفت »

 :برگشتم، دوباره استاد علامه فرمود! امام

 «.فعلا نیاز ندارم»

برای بار دیگر ماجرای پول را به صاحبش گفتم، او در پاسخ گفت »

قا بفرمایید که پول خدمتتان باشد، به هر کس که می خواهید به آ: 

به علامه عرض ! بدهید و هر جا که صلاح می دانید، مصرف کنید

 :کردم، فرمود

 «!من نمی توانم، خودت می دانی»

 «.و پول را برگردانید»

با توجه به این که سال ها منزل نداشت و مستأجر بود، خانه ی »

یکی . همان ملک موروثی تهیه کرده بودمسکونی خود را با قیمت 

از خدا می خواستیم پدر چیزی را از ما : از فرزندانش نقل می کرد

گاهی بسته ی اسکناس را خدمت او می گذاشتیم با اصرار . قبول کند

«.مناعت طبع عجیبی داشت. حتی پنج ریال هم بر نمی داشت
31
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 (۹۳: )علی اکبر حسنی به خاطر می آورد 

علامه طباطبایی این بود که به هیچ وجه کمکی از  از ویژگی های»

یکی از بزرگان حوزه نقل . افراد، حتی از فرزندانش قبول نمی کرد

 :می کرد



 

 

 

                                                                                                        
تاجری نیکوکار برای تهیه مسکن علامه مبلغ قابل توجهی پول 

 :پول را به نزد ایشان بردم، فرمود. توسط من برای علامه فرستاد

 مبلغی ارث پدری به من رسیده و خدا جزای خیرش دهد، ولی فعلا»

 «.از سهم امام مصرف نمی کنم

بگو هدیه است؛ نه سهم : پول را برگرداندم، ولی آن بازرگان گفت »

 :برگشتم، دوباره استاد علامه فرمود! امام

 «.فعلا نیاز ندارم»

برای بار دیگر ماجرای پول را به صاحبش گفتم، او در پاسخ گفت »

ه پول خدمتتان باشد، به هر کس که می خواهید به آقا بفرمایید ک: 

به علامه عرض ! بدهید و هر جا که صلاح می دانید، مصرف کنید

 :کردم، فرمود

 «!من نمی توانم، خودت می دانی»

 «.و پول را برگردانید»

با توجه به این که سال ها منزل نداشت و مستأجر بود، خانه ی »

یکی . ثی تهیه کرده بودمسکونی خود را با قیمت همان ملک مورو

از خدا می خواستیم پدر چیزی را از ما : از فرزندانش نقل می کرد

گاهی بسته ی اسکناس را خدمت او می گذاشتیم با اصرار . قبول کند

 «.مناعت طبع عجیبی داشت. حتی پنج ریال هم بر نمی داشت

 



 

:نتیجه  

 

در این کتاب به ابعادی از زندگی پیامبر اکرم و 

امیرالمومنین و زهرای مرضیه صلوات الله و سلامه علیهم 

.همچنین به زندگی بعضی از علمای اسلام اشاره شد  

که زندگی این شخصیت ها همه بر  ما متوجه شدیم

سادگی و دوری از دنیاطلبی استوار بوده است و علاقه 

ف دنیوی نداشته اند زیرا دنیا را خانه موقت ای به زخار

خود انگاشته و سعی و تلاش داشتند خانه اخرت خود را 

.اباد نمایند  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


